
چشم انداز زندگی

جامعه مان  امروز  جوانان  و  نوجوانان  سراغ  به  اگر 
برویم و از آنها سؤال کنیم چه افقي براي زندگي خود 
در سال هاي پیش رو ترسیم مي نمایند، چه پاسخي 
به  نسبت  آنان  نگرش  دیگر  عبارت  به  مي دهند؟ 
آینده اي که مي خواهند در آن زندگي کنند، چیست؟ 
آن  در  که  جامعه اي  و  خود  آینده ی  به  نسبت  آیا 
زندگي مي کنند خوشبین و امیدوارند یا بدبین و نا 
آرزوهاي  به  دستیابي  و  پیشرفت  و  بهبود  آیا  امید؟ 
از  آیا استفاده  ناممکن؟  یا  را محتمل مي دانند  خود 
فرصت هاي رشد و تعالي در جامعه براي رسیدن به 
یا  برابر و ممکن مي دانند  را  ثروت، منزلت و قدرت 

نابرابر و غیرممکن؟ آیا ... 
در برابر این گونه سؤالات است که بحث »چشم انداز 
امروز جهان  اجتماعي  اقتصادي  ادبیات  در  زندگي« 
و در متن هاي مربوط به » عدالت اجتماعي« مطرح 
مي شود و در واقع بدون پرداختن به این موضوع و 
بازکردن ابعاد آن نمي توان زمینه ها و بسترهاي لازم 
براي تحقق »عدالت« را در جوامع بشري فراهم آورد 
و هرگونه شعار یا حرکتي به نام »عدالت محوري« به 

نتیجه و ثمر مطلوب نخواهد رسید.
امروزه همه ی اهل مطالعه و نظر، با شاخصي به نام 
» امید به زندگي« آشنایي دارند. این شاخص که یکي 
از شاخص هاي جهاني براي رتبه بندي توسعه یافتگي 
کشورها به شمار مي رود نشانگر آن است که در هر 
کشور یک نوزاد در بدو تولد چند سال امکان حیات 
و  تعریف  شاخص  این  که  زماني  از  دارد.  زندگي  و 
با  کردند  تلاش  جهان  کشورهاي  شد،  نهاده  بنیان 
فراهم آوردن امکانات زیستي و بهداشتي بیشتر و بهتر، 

علی مزروعی
کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی
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زندگي  امکان  درامدي،  پایین  براي دهک هاي  بویژه 
بیشتر را بویژه براي شهروندان خود دامن زنند تا در 
رده بندي جهاني رتبه ی بهتري را به خود اختصاص 
میانه  این شاخص در  رتبه بندي  ایران که در  دهند. 
زنان  براي  زندگي«  اش  به  » امید  شاخص  دارد  قرار 
74 و براي مردان 72 سال، در سال 1383 بوده است. 
یعني هر نوزادي که در این سال پا به عرصه ی حیات 
در خانوارهاي ایراني مي گذاشته، اگر دختر بوده 74 و 
اگر پسر بوده 72 سال امید به زندگي براي او وجود 
داشته و مي تواند امیدوار باشد که به این حد از سن 
دست یابد. اما سؤال مهم تر این است که با این » امید 
به زندگي« محتوا و کیفیت زندگي شهروندان ایراني 
چگونه خواهد بود؟ و هر فرد چه افقي را براي محتوا 
و کیفیت زندگي خود مي تواند متصور باشد؟ و بویژه 
اصلي  افراد خطوط  که  جواني  و  نوجواني  دوران  در 
زندگی آینده در پیش رویشان را ترسیم و در مسیر 
امیدوار  می توانند  چقدر  مي آیند  در  حرکت  به  آنها 
» چشم انداز  باشند؟  کرده اند  ترسیم  آنچه  تحقق  به 
این  به  پاسخ گویي  در  که  است  شاخصي  زندگي« 
البته شاخصي کیفي و نه  وضعیت مطرح مي شود و 
کمي است. شاخصي است که از درون نگرش و رفتار 
شهروندان هر کشوري مي توان آن را به طور نسبي 
موجود  وضعیت  تحلیل  به  آن  بر  تکیه  با  و  دریافت 
زمینه هاي  اصلي ترین  از  یکي  پرداخت.  آن  اصلاح  و 
تحقق »عدالت« در هر جامعه اي، - که امروزه کمترین 
اختلافي درباره ی آن میان نظریه پردازان اقتصادي و 
اجتماعي وجود ندارد، - ایجاد فرصت هاي برابر براي 
تعالي  و  رشد  براي  اجتماع،  عرصه ی  در  شهروندان 
است. اگر دستیابي به ثروت، منزلت و قدرت و زندگي 
انسان ها  تلاش  و  فعالیت ها  اصلي  انگیزه ی  را  بهتر 
افراد از فرصت هاي  بدانیم، در این مسیر آیا همه ی 
برابر برخوردارند؟ و »چشم انداز زندگي« براي هر یک 

چیست؟
این را مي دانیم که »چشم اندازهاي زندگي« افراد 

متأثر از سه نوع امکان هستند:
1. طبقه ی اجتماعي خاستگاه شهروندان: طبقه اي 
که در آن به دنیا مي آیند و تا سن بلوغ عقلاني در آن 

پرورش مي یابند.
با مواهب  2. مواهب فطري شهروندان )در مقایسه 
بالفعل آنها( و فرصت هاي ایشان براي پرورش این مواهب 

که متاثر از طبقه ی اجتماعي خاستگاه آنهاست.
3. بخت و اقبال مساعد یا نامساعد. یا شانس خوب 
یا بد شهروندان در جریان زندگي )چگونگي متأثر شدن 
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آنها از بیماري و تصادف، و فرضا، از ادوار بیکاري غیرارادي و رکود اقتصادي(.
نیز »چشم  عادلانه  و  بسامان  در شرایط یک جامعه  ملاحظه مي شود که حتي 
اندازهاي زندگي« ما بشدت متأثر از امکان هاي اجتماعي، طبیعي و غیرمنتظره و نیز 
نحوه اي است که ساختار اساسي جامعه )روابط و مناسبات درونی، نهادهای موجود 
و هنجارها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی، نظام سیاسی و حکومتی ،...(، از راه ایجاد 
نابرابري ها، از این تحولات براي دستیابي به اهداف اجتماعي معین استفاده مي کنند. 
اما وقتي بحث از » فرصت هاي برابر« براي همه ی شهروندان مي شود به معناي آن 
از  نابرابري ها و درک واقعي نسبت بدان ها،  این  با نظر داشت  است که شهروندان 
فرصت هاي برابري براي رشد و تعالي در عرصه ی عمل اجتماعي و سیاسي برخوردار 
باشند و تحقق این امر مشروط به آن است که همه ی افراد یک جامعه یکدیگر را 
نهادهاي اساسي )مثل آموزش  به رسمیت بشناسند و  برابر  و  آزاد  افراد  به عنوان 
و پروش ، رسانه ها ، ...( باید این برداشت از شهروندان را به آنها آموزش دهند و 
نیز این آرمان عدالت سیاسي را به طور علني نشان دهند و از آن حمایت کنند. 
در این صورت مي توان انتظار داشت که افق زندگي تا آخرین حد ممکن بر روي 
افراد گشوده شود و »چشم اندازهاي زندگي« همگام با »امید زندگي« شور و نشاط 
براي  را  و زندگي  اسباب کار و تلاش  و  تزریق  افراد  به درون  را  امید  و  و شادابي 
آنان فراهم آورد و مسیري از رشد و توسعه را به روي جامعه بگشاید. شرح و بسط 
بیشتر این موضوع فرصت دیگري مي طلبد اما براي این که از این بحث به نتیجه ی 

کاربردي برسیم توجه همگان را به مثالي جلب مي نمایم:
در جامعه ی ما در متن نابرابري ها موجود، فرصت برابري براي تحصیل و آموزش 
به وجود آمده است، و خوشبختانه افراد وابسته به دهک هاي درآمدي متوسط به 
و  برده  را  بهره  بیشترین  پیشرفت خود  و  تعالي  و  رشد  براي  امکان  این  از  پایین 
مي برند و آن بخش از این افراد که به سطوح عالي تحصیلي مي رسند »چشم انداز 
زندگي« امیدوارکننده اي را پیش روي خود دارند، با این حال ملاحظه مي شود که 
بخشي از آنها )غالب نخبه ها و معدل هاي بالا( در پي خروج از کشور و زندگي در 
انداز زندگي« شان را  جاي دیگراند، چرا که آنها به جایگاهي مي رسند که »چشم 
نه در قالبي ملي که در قالبي بین المللي تعریف و پي  مي گیرند. به عبارت روشن، 
ظاهر  دیگر  جاي  در  را  خود  بازدهي  اینان  روي  بر  انجام شده  سرمایه گذاري هاي 
مي کند و اسباب ثروت و توانایي دیگران را فراهم مي سازد و جامعه ی ما همچنان 

باید با مشکلات و مسایل اقتصادي و اجتماعي خود درگیر باشد.
و متن جامعه  است که علي رغم وضع  واضح  اتفاقي مي افتد؟ خیلي  چرا چنین 
ما، شهروندان ایرانی »چشم اندازهاي زندگي« را غالبا نه در عرصه اي ملي بلکه در 
سپهری جهاني مي نگرند، و از این منظر پاسخگویي به آن اکثریتي که »چشم انداز 
اما در داخل می جویند بسیار سخت و دشوار  زندگی« شان را در سپهری جهانی 
و  اجتماعي  برخي ها سیاست هاي  اعمال  واسطه ی  به  هر چند  راقم  نظر  به  است. 
در  زندگي«  »امید  شاخص  انقلاب  از  پس  های  سال  در  طلبانه  برابري  اقتصادي 
ایران رو به رشد و نسبتا مطلوب به نظر مي رسد اما شاخص »چشم انداز زندگي«  ما 
ایرانیان وضعیتي نامطلوب دارد و افق چندان روشنی را پیش روي شهروندان ایراني 
بویژه جوانان نمي گذارد و بهترین دلیل آن که بخشی از شهروندان درس خوانده و 
ایرانی شرایط موجود را براي دستیابي به منزلت، ثروت، قدرت و زندگي  نخبه ی 
نگرشي  و  شرایط  چنین  بستر  در  قطعاً  و  نمي بینند  برابر  فرصت هاي  حاوی  بهتر 

نمي توان نظام عادلانه ای را تحقق بخشید.

ایران که در رتبه بندي 
این شاخص در میانه قرار 

دارد شاخص » امید به 
زندگي«  اش براي زنان 74 

و براي مردان 72 سال، 
در سال 1383 بوده است، 

یعني هر نوزادي که در 
این سال پا به عرصه ی 

حیات در خانوارهاي ایراني 
مي گذاشته، اگر دختر بوده 

74 و اگر پسر بوده 72 
سال امید به زندگي براي 

او وجود داشته و مي تواند 
امیدوار باشد که به این 

حد از سن دست یابد
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